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قال  الامام  الحسن)ع(: »من اتکل علی حسن الاختیار من الله 
له، لم یتمن انه فی غیر الحال التی اختارها الله له«.

امام حسن)ع(: هرکس اعتماد دارد که هر چه خدا برایش مقدر کرده 
)پیش آورده( خوب است، آرزو نمی کند در غیر حالی باشد که خدا برایش 

اختیار کرده است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، کلمات قصار، ش 6

پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرماید: علم را با نوشتن مقید سازید  در 
بند کشــید )تا برای دیگران حفظ شود و باقی بماند( )میزان الحکمه، ج 

11 ح 17324(
همچنین آن حضرت می فرمایند: هرگاه مومن بمیرد و یک برگه که 
روی آن علمی نوشته شده باشد، از خود بر جای گذارد، تا روز قیامت آن 
برگه، پرده میان او و آتش می شود، و خداوند تبارک و تعالی به ازای هر 
حرفی که روی آن نوشــته شده، شهری هفت برابر پهناورتر از دنیا به او 

می دهد. )همان، ح 17332(
در ایــن رابطه امام صــادق)ع( به یکی از شــاگردانش به نام مفضل 
می فرماید: علم را بنویس، و در میان دوستان و برادرانت منتشر کن، پس 
اگر فوت کردید، نوشته های خود را به فرزندان و نسل بعد از خود به ارث 
بگذارید، زیرا برای مردمان، زمان فتنه و آشوب می رسد، که در آن هنگام 

جز با کتاب و نوشته ها انس نگیرند. )الکافی، ج 1، ص 67(
همچنین ابوبصیر نقل می کند: از امام صادق)ع( شــنیدم که فرمود: 
بنویسید، همانا شما قادر بر محافظت مطالب علمی خود نمی باشید، مگر 

به نوشتن و کتابت کردن. )همان، ص 52(

آثار توکل

لزوم کتابت علم

)بدان ای ســالک راه خدا!( امام خمینی)ره( در نامه ای خطاب به پسر 
خود می نویسد: پسرم! سوره مبارکه حشر را مطالعه کن که گنجینه هایی 
از معارف و تربیت در آن اســت و ارزش دارد که انســان یک عمر در آنها 
تفکر کند و از آنها به مدد الهی توشه ها بردارد، خصوصا آیات اواخر آن از 
آنجا که می فرماید: »یا ایها الذین امنوا اتقوا الله  و لتنظر نفس ما قدمت 

لغد و اتقوا الله، ان الله خبیر بما تعملون«
ای کسانی که ایمان آورده اید! از )مخالفت( خدا بپرهیزید، و هر کس 
باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده، و از خدا بپرهیزید 

که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. )حشر -  18(
صحیفه امام، ج 18، ص 513

لزوم تفکر سالک در آیات سوره حشر

پرسش:
چرا سلسله امامان بعد از امام حسین)ع( از فرزندان و خاندان 

امام حسن)ع( شروع نشده است؟
پاسخ:

از متون دینی و روایات اســتفاده می شــود که امامان معصوم توسط 
خداوند به امامت و رهبری منصوب شــده اند، و این امر بدین گونه نبوده 
اســت که ائمه)ع( فرزندان خویش را به عنوان رهبر منصوب نمایند و یا 
مردم در انتخاب آنها نقش داشــته باشــند. تا گفته شود چرا بعد از امام 
حســین)ع( امامان از فرزندان امام حســن)ع( گزینش نشده و امامت به 

فرزندان وی منتقل نشده است.
در اسلام امامت و رهبری از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا آنجا که 
از آن به عنوان عهد الهی یاد شــده است. )بقره- 124( این مقام باید به 
کسانی داده شود که لیاقت و شایستگی های ذاتی و اکتسابی داشته باشند. 
خداوند خطاب به حضرت ابراهیم)ع( که خواســته بود منصب امامت به 
فرزندان و دودمان وی منتقل شود، فرمودند: »لاینال عهدی الظالمین« 
)همان( پیمان من )یعنی امامت( هرگز به ســتمکاران نمی رسد. این آیه 

بیانگر عظمت و بزرگی این مقام است.
انتصاب رهبر از سوی خداوند بهترین گزینه و راهکار معقول و منطقی 
است، زیرا خداوند مصالح و مفاسد مردم را بهتر از هرکسی دانسته و  کسانی 
را برای رهبری گزینش می کند که لیاقت داشــته باشند. الله اعلم حیث 

یجعل رسالته )انعام- 124(
بنابرایــن به ســبب لیاقت و قابلیت های امامــان معصوم بود که آن 
بزرگواران حکومت و مرجعیت دینی را حق خود می دانســتند، چنانکه 
امام حســین)ع( در برابر فرماندار مدینه بدان تصریح نمود، و این امامت 
براساس شایستگی به آنان اعطا شده که خداوند به آن کاملا آگاهی داشته 

که در اولاد امام حسین)ع( وجود داشت.
در بعضی از روایات تصریح شــده است که ائمه)ع( به دستور خداوند 
به منصب امامت و رهبری منصوب شــده اند  و اسامی آنها نیز بیان شده 
است. در روایتی جابربن عبدالله انصاری از پیامبر اسلام)ص( در خصوص 
پیشوایان بعد از حضرت پرسید که از فرزندان علی بن ابیطالب چه کسانی 
جانشینان شما هســتند؟ پیامبر)ص( فرمود: حسن و حسین )که آقای 
جوانان اهل بهشت هســتند( پس زین العابدین، پس از او باقر محمدبن 
علی پس از او جعفر فرزند محمد، پس از او موسی فرزند جعفر، پس از او 
علی فرزند موســی، سپس محمدبن علی و پس از او علی بن محمد، پس 
حســن بن علی و پس از او فرزندش مهدی. او کســی است که جهان را 
پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از آنکه پر از ظلم و جور شــده باشد. ای 
جابر! آنها خلفا و جانشینان من از فرزندان و عترت من هستند. هر کس 
آنها را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس آنها را نافرمانی نماید، مرا 
نافرمانی کرده اســت. هر کس یکی و یا همه آنها را انکار کند، گویا مرا 
انکار نموده است. به وجود آنها خداوند جهان را نگهداشته است و حفظ 
و بقای جهان نیز به واســطه آنها حفظ می شود تا زمانی که خدا بخواهد 

)بحارالانوار، ج 27، ص 119(
همچنین در روایتی دیگر محمدبن مســلم نقــل می کند که از امام 
باقر)ع( و امام صادق)ع( شنیدم که می فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به 
امام حسین)ع( عوض شهادتش سه چیز به او عطا فرمود: 1- امامت را در 
نسل او مقرر فرمود و همه امامان معصوم از فرزندان آن حضرت می باشند.

2- در تربت پاک آن حضرت شفا و بهبودی قرار داده است.
3- دعا در نزد قبر مطهر آن حضرت مســتجاب می شود، و روزهایی 
که زائرین آن حضــرت به زیارتش می روند و برمی گردند، جزء عمر آنها 

محسوب نمی شود.
)بحار الانوار، ج 44، ص 221(

چرایی سلسله امامان از نسل امام حسین)ع(

خداوند در آیه 56 سوره ذاریات درباره هدف و فلسفه غایی خلقت انسان 
می فرماید: وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْنِسَ إلَِاّ لیَِعْبُدُونِ؛ و جنّ و انس را نیافریدم 

مگر برای آنکه مرا بپرستند.
بنابراین، هدف آفرینش مخلوقی به نام انسان، عبادت و بندگی خداوند 
است. این غایت در خلق و مخلوق است نه در خالق؛ زیرا خالق کاملی است 
که هیچ نقصی ندارد تا بخواهد با حرکت و فعلی آن را از میان بردارد یا 
به کمالی برسد، بلکه هدف الهی در خلقت نهفته است تا این گونه جودی 

کرده و منت و عنایتی به خلق داشته باشد.
از اینجا دانسته می شود که غایت و فلسفه خلقت انسان را باید در آثار 
عبادتی جســت وجو کرد که خداوند برای انسان در نظر گرفته است. به 
این معنا که خداوند انسان را خلق کرده تا او را عبادت کند و از راه این 
عبادت، انســان به چیزهایی دست یابد که جز از این راه تحقق نمی یابد 

و دست یافتنی نیست.

و هدف و حکمت آن وارده شده است.)نگاه کنید: بقره، آیات 63، 179، 
183؛ انعام، آیه 153؛ اعراف، آیه 171؛ نحل، آیه 52(

2. علم و معرفت شــهودی و حضوری: از دیگر اهدافی که برای 
عبادت در قرآن بیان شده رسیدن به مقام یقین و کسب علم و معرفت 
حضوری و شــهودی است که می تواند تا علم لدنی بالا بیاید. خداوند در 
آیه 99 سوره حجر به صراحت می فرماید: وَاعْبُدْ رَبکََّ حَتَّی یأَتْیَِکَ الیَْقِینُ؛ 
و پروردگارت را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد. البته بسیاری از 
مردم زمانی به یقین می رســند که مرگ آنان را دریابد و قیامت صغری 
و کبرای آنان برپا شود؛ زیرا در آن زمان است که پرده ها کنار می رود و 
یقین برای آنان حاصل می شود.)آیات 19 تا 22( بر همین اساس گفته اند 
که یقین در آیه 99 سوره حجر به معنای مرگ است؛ زیرا پایان عبادت، 

یقینی است که با مرگ به دست می آید. 
پس انســان تا زمانی که در دنیا است باید عبادت کند تا به کمالی 
از یقین برســد که با مرگ برای وی حاصل می شــود. البته کسانی که 
در همیــن دنیا به موت اختیاری می میرند به این غایت کمالی پیش از 
مرگ اضطراری و اجل مسمی دست می یابند، چنانکه برای پیامبر)ص( 
و امیرمومنان)ع( و دیگر معصومان)ع( این نوع مرگ و یقین و کشف و 
شهود اثبات شده است. آنان از انسان ها می خواهند تا به این کشف و شهود 
و یقیــن پیش از مرگ با الگو قرار دادن اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
برسند. از این رو فرمان می دهند: موتوا قبل ان تموتوا؛ پیش از آنکه به 
مرگ اجل مسمی بمیرید به مرگ اختیاری بمیرید. پس نتیجه عبادت، 
یقیــن و علم و معرفتی اســت که از آن بــه علم الیقین و عین الیقین و 
حق الیقین یاد می شود. البته خداوند به این اثر عبادت در قالب اثر تقوا 
نیز اشاره کرده است. بر این اساس خداوند در آیات بسیاری می فرماید: 
عبادت کنید تا به تقوا برســید و از علم و یقینی بهره مند شوید که در 
ســایه تقوا به دست می آید. از جمله در آیه 282 سوره بقره می فرماید: 
وَاتقَُّواْ الّلهَ وَیعَُلِّمُکُمُ الّلهُ ؛ تقوای الهی پیشــه کنید تا افزون بر امور دیگر 

خداوند شما را خود تعلیم دهد. 
3 . عنایت خاص: امام حسین)ع( در بیان آثار عبادت به این نکته 
توجــه می دهد که عبادت الهی موجب می شــود تا بیش از آنچه انتظار 
می رود مورد عنایت الهی قرار گیرد. ایشــان می فرماید: مَنْ عَبَدَالّلهَ حَقَّ 
عِبادَتهِِ آتاهُ الّلهُ فَوْقَ امَانیِهِ وَ کِفایتَِهِ؛ کسی که خدا را آن طور که شایسته 
اوست عبادت کند خـداوند بیش از آنچه آرزو و کفایت اوست به او می 

دهد. )موسوعة کلمات الامام الحسین )ع(، 748، ح 906(
تشــخیص حق و باطل، دست یابی به مقام خدایی شدن و نیز ربانی 

شدن از دیگر آثار و برکات عبادت تقوایی است که در آیات قرآن به آن 
اشاره و توجه داده شده است. 

البته عبادت واقعی زمانی تحقق می یابد که انسان شناخت درستی از 
معبود داشته باشد. بنابراین، همواره علم و تعلیم بر عبادت مقدم است؛ 
چنانکه تعلیم بر تزکیه مقدم است. امام حسین)ع( در این باره فرموده است: 
ما خلق العباد الا لیعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه ؛ خداوند بندگان را نیافرید مگر 
برای اینکه او را بشناسند و هر گاه او را بشناسند، او را می پرستند.)همان(
همچنین انسان هر چه بیشتر و بهتر عبادت کند، معرفت و علم بیشتر 
و بهتری کسب می کند؛ زیرا علم اجمالی با عبادت به علم تفصیلی تبدیل 
می شود و هر چه انسان عبادت بهتری داشته باشد به مراتب عالی تر علم 
و یقین دســت می یابد. پس برای اینکه بــه حق الیقین)واقعه، آیه 95؛ 
حاقه، آیه 51( برســد باید مراتب علم الیقیــن و عین الیقین را بپیماید.

)تکاثر، آیات 5 و 7(

آثار عبادت و بندگی

* انسان هر چه بیشتر و بهتر عبادت کند، معرفت و علم 
بیشتر و بهتری کسب می کند؛ زیرا علم اجمالی با عبادت به 
علم تفصیلی تبدیل می شود و هر چه انسان عبادت بهتری 
داشته باشد به مراتب عالی تر علم و یقین دست می یابد. 

پس برای اینکه به حق الیقین برسد باید مراتب علم الیقین و 
عین الیقین را بپیماید.

* از نظر قرآن عبادت خوفی و یا همان رهبی بردگان و 
عبادت رغبتی و تجارتی به معنای آن نیست که عبادتی 
نادرست و ناروا باشد؛ زیرا خوف و رجا که در این عبادت 

خودش را نشان می دهد، یکی از انواع حالات مطلوب برای 
آدمی است و انسان باید خوف و خشیت از خدا داشته باشد 

و در برابر عظمت او تعظیم و تواضع کند؛ چنان که باید به 
رحمت الله امید داشته و این گونه خود را از یاس و نومیدی 

دور نگه دارد.

پیامبران همگی ماموریت داشــتند تا انسان را به این اصل رهنمون 
ســازند که تنها خداوند را بپرســتند و کسی را جز او شریک در عبادت 
قرار ندهند.)هود، آیات 2 و 26؛ یوسف، آیه 40؛ اسراء، آیه 23؛ یس، آیه 

60؛ فصلت، آیه 14(
در آیات قرآن ابعاد و آثار گوناگون عبادت خدا برای انسان بیان شده 

است. از جمله این آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تقوا: خداوند در آیات بســیاری بیان می کند که هدف از عبادتی 
که هدف خلقت انسان و جن قرار گرفته، رسیدن انسان و جن به تقوای 
الهی اســت. خداوند بصراحت در آیه 21 ســوره بقره می فرماید: یاَ أیَهَُّا 
قُونَ؛ ای  النَّــاسُ اعْبُدُواْ رَبکَُّمُ الذَِّي خَلقََکُمْ وَالذَِّیــنَ مِن قَبْلکُِمْ لعََلَّکُمْ تتََّ
مردم، پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده اند آفریده 
است، پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید. همین مطلب را می توان از 
آیات دیگر قرآنی به دســت آورد که در مقام بیان احکام و آثار و فلسفه 

امام حسین)ع( در جایی درباره انـواع عبـادت هـا آن را به سه دسته 
تقسیم کرده و فرموده است: گروهی خدا را با علاقه )به پاداش( پرستش 
می کنند، این عبادت تاجران است، گروهی خـدا را از روی تـرس عبادت 
می کنند، این پرستش بردگان است و گروهی خدا را به خاطر سـپاسگزاری 
و تشـکر از او پرستش می کنند، این عـبادت آزاد مردان است و آن بهترین 
عبادت است.)بحارالانوار، 78، 117؛ موسوعه کلمات الامام الحسین 748، 

ح 906؛ بلاغة الامام علی بن الحسین، ص 171 باب سوم کلمات قصار(
البتــه از نظر قرآن عبادت خوفی و یا همان رهبی بردگان و عبادت 
رغبتی و تجارتی به معنای آن نیســت که عبادتی نادرست و ناروا باشد؛ 
زیــرا خوف و رجا که در این عبادت خودش را نشــان می دهد، یکی از 
انواع حالات مطلوب برای آدمی اســت و انســان باید خوف و خشیت از 
خدا داشته باشد و در برابر عظمت او تعظیم و تواضع کند؛ چنانکه باید 
به رحمت الله امید داشــته و این گونه خود را از یاس و نومیدی دور نگه 
دارد. با این همه ترکیب سه گانه بهترین حالت عبادت است که عاشقانه 

با خوف و رجا عبادت کند.

ممکن اســت دو عمل از نظر ظاهری مثل هم باشد، ولی اموری چون حسن 
فاعلی و نیت و معرفت و مانند آن می تواند ماهیت عمل را دگرگون سازد. زناشویی 
و زنا از نظر رفتار جنسی مانند هم است، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت 

از زمین تا آسمان است. 
بنابراین، تفاوت در کیفیت عمل با اشــتراک در ظاهر و کمیت، شدنی است. 
ممکن اســت دو نفر از بام تا شــام چیزی نخورند، ولی یکی روزه دارد و عبادت 

می کند و آن دیگری گرسنگی می کشد و مزدی از این جهت نمی برد.
ممکن است دو نفر در کنار هم نماز گزارند و همه حرکات و سکنات، همانند 
باشــد، اما تفاوت ماهوی میان آن دو از نظر خداوند است؛ زیرا یکی حضور قلب 
و نیت خالص دارد و آن دیگری بی حضور قلب یا با نیت ریاورزی نماز می گزارد.

یا دو نفر دست ناتوانی را گرفته از خیابان عبور می دهند؛ یکی بی چشمداشتی 
می آید و این کار را می کند و می گوید: لاَ نرُِیدُ مِنکُمْ جَزَاءً وَ لاَ شُکُورا؛ً از شما مزد و 
تشکر خشک و خالی هم نمی خواهیم؛)انسان، آیه 9( و آن دیگری برای مزد و تشکر 
و یا ریاورزی و از سردلسوزی و ترحم و آرامش درونی خود و مانند آن این کار را 
انجام می دهد. دو نفر به تبلیغ دین می روند یکی  به نیت مزد و کسب شهرت و 
تجربه اندوزی می رود و آن دیگری برای اجرای حکم اسلامی دعوت به حکم الهی.

دو نفر بندگی می کنند، یکی از ترس آتش و یا اشــتیاق بهشــت: »خَوْفاً مِنَ 
ارِ« یا »شَوْقاً إلِیَ الجَْنَّه«)علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ج1، ص57( این کار را  النَّ

می کند و آن دیگری لوجه الله )انسان، آیه 8( آن را انجام می دهد.
دو کــس قربانی می کند، یکی برای گوشــت آن و آن دیگری برای رضایت 
خداوندی؛ البته می داند که خداوند غنی و بی نیاز است و نیازی به عبادت و قربانی 
ما ندارد و آنچه خداوند از بنده اش می خواهد تقوای الهی و حفظ خود از عظمت 
قْوَی  َ لحُُومُهَا وَ لاَ دِمَاؤُهَا وَ لکِن ینََالهُُ التَّ و جلال الهی اســت؛ چرا که: لنَ ینََالَ الَلهّ
مِنکُمْ؛ گوشت و خون قربانی به خدا نمی رسد بلکه آنچه می رسد و مراد است همان 

امر باطنی است که تقوای الهی از سوی شماست.)حج، آیه 37(
جالــب اینکــه در دوره جاهلیت وقتی قربانی می کردنــد خونش را به کعبه 
می مالیدند تا قربانی به خدا برسد اما خداوند در این آیه این روش را نهی می کند؛ 
زیرا آن که مایه عمل و عبادت قربانی اســت، خون نیســت بلکه نیت و حســن 
فاعلی اســت که برخاسته از شــناخت و معرفت به جلال و جمال الهی است. از 
الحُِ؛ آنچه به سوی خداوند  یِّبُ وَ العَْمَلُ الصَّ این رو، می فرماید: إلِیَْهِ یصَْعَدُ الکَْلمُِ الطَّ
بالا می رود همان کلام پاک و عمل صالح اســت.)فاطر، آیه 10( البته وقتی این 
کلام پــاک و عمل نیک بالا می رود به طــور طبیعی خود عامل را نیز با خود بالا 
می برد، این صعود چون معنوی اســت در آخرت دیده می شــود؛ از این رو، گفته 
شده مومن صابر است؛ زیرا مزد عمل خودش را در صعود معنوی در آخرت درو 
ارِ؛ و به  می کند که فرشتگان می فرمایند: سَلَامٌ عَلیَْکُم بمَِا صَبَرْتمُْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّ
آنان می گویند: »درود بر شــما به پاداش  آنچه صبر کردید. راستی چه نیکوست 

فرجام آن سرای!«)رعد، آیه 24(.

تفاوت میان ماه من 
تا ماه گردون

با نظر به دریافت های ناب وجدان، عقل ســلیم و منابع معتبر اســلامی، نوع 
انسانی دارای حیثیت و کرامت ذاتی است که استعداد و ارزش او را اثبات می کند. 
یعنی: انسان در میان حیوانات، نوعی است که از طرف خالقی متعالی مورد تکریم و 
تشریف قرار گرفته است. این کرامت و شرف در وجود انسان به ودیعت نهاده شده 
است که اگر همه ادیان الهی و مکتب هایی را که درباره انسان شناخت واقعی دارند، 
مورد مطالعه قرار بدهیم، آنها را در این مســئله متفق القول خواهیم یافت. انسان 
می تواند این کرامت اســتعدادی و بالقوه را به وسیله تکاپو در راه کسب کرامتی 
اختیاری، به شــرف و کرامت مطلوب - که همان کمال اختیاری است - تصعید 
نماید. آیه ای از آیات در قرآن مجید که کرامت ذاتی را برای نوع انســانی اثبات 

می نماید، این گونه است:
یِّباتِ وَ  مْنا بنَــي  آدَمَ وَ حَمَلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البَْحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ وَ لقََــدْ کَرَّ

نْ خَلقَْنا تفَْضیلًا )اسراء ـ 70( لنْاهُمْ عَلي  کَثیرٍ مِمَّ فَضَّ
ما قطعا فرزندان آدم را اکرام نموده و آنان را در خشــکی و دریا [برای کار و 
کوشش] قرار دادیم و از مواد پاکیزه به آنان روزی کردیم و آنان را بر عده فراوانی 

از آن چه خلق کردیم،  برتری بخشیدیم.
این وظیفه که به حق می توان آن را اساســی ترین وظیفه مدیریت از دیدگاه 
اسلام معرفی نمود، عبارت است از احساس و پذیرش این حقیقت که انسان هایی 
کــه در یک مجموعه مورد مدیریت قرار گرفته اند، دارای دو بعُد مادی و معنوی 
هســتند و اهتمام مدیریت به بعُد معنوی آنان، نه تنها نباید کمتر از اهمیت بعد 
مادی آنان باشد، بلکه با توجه به هدف اعلای حیات همه انسان ها که قرار گرفتن 
در جاذبیت شعاع فروغ الهی است، اصولاً بعد معنوی انسان ها باید با اهمیتی بیشتر 

مورد اهتمام مدیریت قرار بگیرد. 
منشــأ و فلسفه این وظیفه عبارت است از: آن جا که انسان برای اداره شدن 
مطرح اســت، چنان نیست که تنها بعد مادی او باید زیر نظر بوده، و مورد توجه 
و توجیــه قرار بگیرد، زیرا همه مردم در انگیزشِ هدفِ اعلای حیات که انجذاب 
به کمال الهی اســت، با هم مســاوی بوده، هیچ کس ترجیحی بر دیگری ندارد. 
یعنی: هیچ تفاوتی از برخورداری از »حیات معقول« میان یک مدیر و یک عضو 
از میلیون ها عضوی که مورد مدیریت قرار بگیرد، وجود ندارد، زیرا چنان نیست 
که مدیر یک مجموعه از حیات قابل تفسیر و توجیه و سعادت مطلوب از »حیات 
معقول« بهره مند باشــد، ولی یک عضو عادی تا حدّ یک »گوریل باهوش« - که 
امثال تیلور درباره کارگران تعبیر نموده اند - تنزل نماید! آیا این بزرگ ترین ظلم 
و تعدّی بر شــرف و حیثیت انسانی نیست؟ آیا ستم و اهانتی بالاتر از این اهانت 
و ظلم برای انســان قابل تصور می باشد؟! این انگیزش )تساوی همه اعضای مورد 
مدیریت و خود مدیر در یک زندگي با شرافت و با کرامت که بدون مراعات ابعاد 
روحی و معنوی اعضاء امکان پذیر نمی باشد(، یکی از بااهمیت ترین عوامل تفکیک 
میان انگیزش های مدیریت در اســلام و دیگر جوامع بشــری است که از اهمیت 

فراوانی برخوردار است. 
با نظر به مجموع ملاحظات درباره مدیریت های اجتماعي امروز، روشن می شود 
که هر جا در مدیریت انسان ها وظیفه مراعات بعُد معنوي آنان لازم نشده است، 
در آنجا »اشخاص« همواره به »چیزها«، مبدل گشته است. وقیح تر از این توهین 
و تحقیر این است که همین حرکت قهقرایی را تمدن، و عاملان آن را »قهرمانان 

سازنده تمدن و تکاملی« نامیده اند!
 اگر مدیران آن مجموعه، خود نیز از به کاربردن »چیزها« درباره »اشخاص« 
احســاس شرمندگی کرده اند، از به کار بردن »گوریل باهوش« - همانگونه که از 
تیلور نقل کردیم - امتناعی نورزیده اند.  ای کاش، اصطلاح »چیزها« را به کار ببرند، 

زیرا از منطقه ارزش ها و ضد ارزش ها بیرون است.
 مدیریت، تنها با مراعات این وظیفه حیاتی اســت که می تواند ننگ کثیف 
ماکیاولیسم را از چهره خود پاک کند. آری، تنها مراعات همین وظیفه است که 
مدیریت را از انگیزشِ استثمارِ ظالمانه و سلطه گرایانه نجات خواهد داد، زیرا تنها 
اعتقاد به اصالت ارزش جان های مردم و رفتار مطابق این اعتقاد است که می تواند 
آنان را از قربانی شــدن انســان ها به عنوان وسایل در راه به دست آوردن عوامل 
اشباع هوی و هوس ها و خودکامگی های قدرت پرستان که هدف مطلق برای حیات 
»لوِِیاتان«های توماس هابز اســت، نجات بدهد. در درس های مدیریت از دیدگاه 
امیرالمؤمنین)ع( که در فرمان مبارک آن بزرگوار به مالک اشــتر می بینیم، این 
دستور حیات بخش را در اداره انسان ها با کمال قاطعیت و جدیت باید پیروی کرد:

مالکا! رحمت و محبت و لطف بر مردم جامعه را به قلبت بفهمان، [به گونه ای 
که آن را دریافت کند نه اینکه در حد یک تصور ذهنی بماند]. و برای آنان درنده ای 
خونخوار مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری، زیرا مردم بر دو صنفند: یا برادر 
دینی تو هستند، یا نظیر تو در خلقت )همنوع تو می باشند(.)نهج البلاغه - نامه 53(

در اینکه اشــعار و قابل دریافت ساختن از مختصات دریافت حضوری است، 
تردیدی نیســت، یعنی: احساس و دریافت رحمت، محبت و لطفا بر رعیت برای 
مدیر جامعه، باید مانند احســاس و دریافت ضرورت دفاع از خویشــتن باشد که 
انسان علم حضوری )وجدان یا کنسیانس( به آن دارد. امیرالمؤمنین)ع( در داستان 

حمله به شهر انبار از طرف معاویه چنین فرموده است: 
به من خبر رســیده است مردانی از آن ســپاهیان، بر زن مسلمان و نیز زن 
غیرمسلمان که معاهده زندگی در جوامع اسلامی، او را تامین نموده است، هجوم 
برده، خلخال از پا و دستبند از دست آنان درآورده اند و گردن بندها و گوشواره های 
آنان را به یغما برده اند. آن بینوایان، در برابر آن غارتگران جز گفتن: »انا لله و انا الیه 
راجعون« و سوگند دادن آنان به رحم یا طلب رحم و دلسوزی، چاره ای نداشته اند.

نقد نظریه انگیزشی مدیریت دوران معاصر

اساسی‌ترین‌وظیفه‌مدیر‌
در‌جامعه‌اسلامی
ـــــــــــــــــــــ    بخش دوم و پایانی   علامه محمد تقی جعفری   ـ

اشــاره: در بخش نخست این نوشــتار از مرحوم علامه 
محمدتقی جعفری که در تاریخ یکشــنبه 94/8/24 به چاپ 
رسیده است، به شرایط و ریشه های مدیریت اسلامی پرداخته 
شد. اینک اساسی ترین وظیفه مدیر در جامعه اسلامی و منشأ 

و فلسفه آن و انگیزه های مدیریت تحلیل و بررسی می شود.

 آن گاه ســپاهیان خون خوار با دســت پر و کامیاب برگشته اند؛ نه زخمی بر 
یکی از آنان وارد شده، نه خونی از آنان ریخته است. اگر پس از چنین حادثه ای 
[دلخراش]، مردی مسلمان از شدت تأسف بمیرد، مورد ملامت نخواهد بود، بلکه 
مرگ برای انســان مســلمان به خاطر تأثر از این حادثه، در نظر من امری است 

شایسته و با مورد.)همان- خطبه 27( 
قطعا شایستگی مُردن برای شخصی که چنان حادثه جانکاهی را شنیده است، 
ناشــی از احساس عضویت حقیقي آن شــخص در جامعه ای است که بینوایان و 
مستضعفان، اجزایی از آن می باشند. برای به وجود آمدن چنین حالت باعظمتی 
در اعضای جامعه، یعنی: احســاس وحدت و شــرکت در شئون حیات آن اعضا، 
قطعاً باید خود مدیر از همان حالت در حد اعلا برخوردار باشد. علی)ع( در نامه ای 
که به کارگزار خود عثمان بن حنیف در بصره نوشته، این جمله را فرموده است:

آیا درباره خودم به این قناعت کنم که گفته شود: این امیرالمؤمنین)ع( است، 
ولی در ناگواری های روزگار با آنان شرکت نورزم، یا در سختی زندگی الگوی آنان 

نباشم؟)همان - نامه 47(
ملاک ضرورت و ارزش انگیزه ها

اصلی ترین انگیزش از دیدگاه اســلام و عقل سلیم و وجدان ناب که تجارب 
قرون و اعصار نیز آن را نشــان می دهد، این اســت که از اصلی ترین نیازها ناشی 
می شود. بنابراین، هر اندازه نیاز به یک شی، اساسی تر و حیاتی تر باشد، انگیزش 

آن نیاز هم اساسی تر و حیاتی تر خواهد بود.
 نیازهای اساســی انسان که همه آنها در جریان فعالیت »صیانت ذات« بروز 

اداره وضع مســکن مردم در یک روستا یا یک شهر کوچک، محدود تر و آسان تر 
از مدیریت مسکن در شهرهای بزرگ است. همچنین، تعلیم و تربیت در مناطق 
کم جمعیت که زندگی ســاده ای دارند، قطعاً ســاده تر از مناطقی است که دارای 
جمعیت های میلیونی هستند. از اینجاست که در تغییر موقعیت های مدیریت، با 
نظر به این اصل، باید اســتعداد و معلومات و تجربه های مدیر برای موقعیت های 
پیچیده و پیچیده تر در نظر گرفته شود که هم از انگیزه های اولی و ثانویِ اعضای 
مجموعه ای که مورد مدیریت قرار گرفته اند، اطلاع کامل داشــته باشــد، و هم از 
اراده ها و تصمیم هایی که با نظر به انگیزش خود مدیریت موجب تصدّی شــغل 

مزبور شده است، به طور منطقی تر بهره برداری شود.
انواع انگیزش در فعالیت مدیر 

به نظر می رسد، انواع انگیزه هایی که می توانند در فعالیت های مدیریت تأثیر 
داشته باشند، به قرار زیر است:

1 ـ انگیزه های برون ذاتی، مانند عوامل محیطی و اجتماعی که به نوبه خود 
دارای اقسام گوناگون اند، از آن جمله:

 الف- جبر قدرت های فوق. این قسم از مدیریت، در حقیقت دارای انگیزش 
طبیعی نیست، بلکه یگانه عامل فعالیت مدیر یا مقام مدیریت در این فرض، صیانتِ 
ذاتِ طبیعی خود در برابر عامل مخرب است. تردیدی نیست که هرکجا پای جبر 

در میان باشد، ارتباطی با منطقه ارزش ها پیدا نمی کند.
ب- در مرحله ای بهتر از مرحله مزبور - از نظر انگیزش - فعالیت با انگیزگی، 
عوامل ادامه حیات طبیعی اســت، مانند تهیه مســکن، غذا، پوشاک، بهداشت و 

اگر این نادانی درباره واقعیت مقصر نباشد، اشکالی از نظر روانی و شخصیتی برای 
او وارد نیست. اگرچه در صورت ارتکاب خطا به خاطر مسئولیت درباره آن اشتباه 

و خطا باید مورد تحقیق قرار بگیرد.
ب- قســم دوم انگیزش هــای درون ذاتی، انگیزش ناشــی از خودخواهی و 
خودنمایی اســت. این گونه انگیزش به طور قطع نه تنها داخل در منطقه ارزش ها 
نیســت، بلکه با توجه به عوامل روانيِ پدیده وقیحِ خودخواهی، داخل در منطقه 

ضدارزش ها نیز می باشد. 
3- انگیزش مستند به منفعت گرایی؛ به نحوی که اگر پای سود به میان 
نیاید، مدیر یا مقام مدیریت حاضر به فعالیت نخواهد بود. این شماره و مسئله شماره 

دو، فراگیرترین انگیزش های مدیریت در جهان معاصر غرب محسوب می شود.
 4- علاقه ذاتی به مدیریت. از نظر روانی، اغلب کســانی که دارای مغز و 
روانی معتدل هستند، اشتیاق خاصی از خود به بعضی اشتغالات نشان می دهند، 
مانند خلبانــی، امور صنعتی، کارهای علمی، نظامی گری، قضاوت و غیر آن. این 
اشتیاق به اندازه ای ریشه دار است که بعضی از بزرگ ترین صاحب نظران و از جمله 

جلال الدین محمد مولوی درباره آن چنین می گوید:
همچنان که سهل شد ما را حضر                   سهـل شـد هم قـوم دیـگر را سفر
آن چنـان که عاشقی بر سـروری                  عاشق است آن خواجه بر آهنـگری
هر کـسی را بهـر کاری ساخـتند               میــل آن را در دلــش انـداختنـد
)مثنوی معنوی، دفتر سوم(

حال، باید دید علت این اشــتیاق های خاص چیست؟ این موضوع، مسئله ای 
است که نیاز به پاسخ دقیق و همه جانبه دارد که باید از روان شناسی و دیگر علوم 
انســانی بهره برداری نمود. البته احتمال می رود در این تحقیق نتوانیم به پاســخ 
نهایی برســیم، ولی تردیدی نیست که به مقتضای تحقیقات، مقداری روشنایی 

برای ما حاصل خواهد شد.
5ـ تخصص داشــتن و ســپری کردن تجربه های فراوان در مسائل 
مدیریت، خود یکی از مهم ترین عوامل اشــتیاق به فعالیت های مدیریت است. 
علت این امر این است که تخصص و آشنایی های لازم درباره یک رشته معین از 
علوم، اغلب کشف از این حقیقت می کند که شخص، علاقه و اشتیاق محرّک به 
آن رشته داشته که او را تا درجه تخصص بالا برده است. تفاوت میان این شماره 
و مسئله شماره چهار در این است: در مسئله شماره چهار، علاقه و اشتیاق ذاتی 
موجب فعالیت و تخصص شده، و در مسئله شماره پنج، فعالیت و تخصص تدریجی 

موجب بروز میل و اشتیاق گردیده است.
6ـ احساس تکلیف ناشــی از تعهدِ برین انسانی. این انگیزه و انگیزه 
بعدی )شــماره هفت( قطعاً داخل در منطقه ارزش هاست. کسانی که با انگیزش 
چنین احساسی - که مستند به شرافت و کرامتِ ذاتیِ انسان است - به فعالیت 
می پردازند، از مجرای سوداگری ها بالاتر رفته و به وسیله عامل درونیِ کمال جویی، 

دست به کار می زنند.
این، همان انگیزش بسیار اصیل و پرارزش است که مانند بسیاری از عظمت ها 
و ضرورت های ذاتِ تکامليِ انســان ها، زیر پوشش مفهومی نارسا از اخلاق پنهان 
شده است. به این معنی که از آغاز شیوع این بیماری مهلک که: »اخلاق، تکامل و 
به طور کلی ارزش ها را از عرصه حیات علمی انسان ها دور کنید«، مغزهای ماشینیِ 
ماشین زده - به قول عامیان - از تکامل و اخلاق که شخصیت بدون آنها پوچ است، 

همان گونه می گریزند که جاندار از عامل هلاکت!! 
اگر از یک انسان محقق و آگاه، این مسئله پرسیده شود که: »از اساسی ترین 
علل سقوط شخصیتی و بعد تکاملی ذات بشر سه علت را بشمارید«، قطعاً یکی 
از آن علل همین است که: از زمان بروز پرستش ناآگاهِ علم، نه علاقه منطقی به 
علم که ضروری ترین پایه ادامه حیات انسان هاست، پدیده والای اخلاق در امواج 
ظلمات جهل و خودخواهی های بشــر، از دیدگاه های انسان ها ناپدید شد. یعنی: 
هنگامی که خواستید بگویید انسان ها باید در مقابل حق و حقیقت خاضع باشند، 
این پاسخ را دادند: این، یک مسئله اخلاقی است، آن را به عهده دستورات اخلاقی 
بگذارید؛ ما در علم صحبت می کنیم! وقتی خردمندان انسان شناس گفتند: قدرت ها 
را در اصلاح حال انسان ها به کار ببرید و نگذارید قدرت ها عامل هلاکت و بدبختی 
مردم باشد، بت پرستان علم پرست نما گفتند: خواهشمندیم این مسئله اخلاقی را 
هم بگذارید به خطوط بســیار زیبا در کتاب های مربوط به آثار خطاطان مطالعه 
کنیــم و آنها را بیرون نیاورید؛ بگذارید ما کار علمیِ خودمان را انجام بدهیم! اگر 
بگویید: علم و معرفت را با آن قداستی که داشت، دوباره به عرصه تفکرات بشری 
وارد بسازید و حیات انسان ها را با ارزش حقیقی و ماهیت واقعي خود اداره کنید، 
باز حتماً چنین پاسخی خواهید شنید: ما قداست و امثال این مفاهیم را در مقابل 
آن مســائل و جریانات علمی که ما را به کشتار دسته جمعی انسان ها می رساند! 
و چه بســا روزی کره زمین را ســرانجام مبدّل به خاکستر نموده و گرد آن را به 

فضای بی کران بپاشد، برای ما مطرح نکنید!
کوتاه سخن اینکه: انگیزش اخلاقي والا که بسیار بالاتر از پدیده های خوشایند 
سطحی و زودگذر است، همان است که اگر در جامعه ای به فعالیت بیفتد، قطعی 
است که آن جامعه می تواند از آزادی های واقعی، نه آزادی های تبلیغاتی و ادعایی، 
برخوردار شود و راه خود را به سوی تمدن انسانيِ حقیقی هموار کند، اگرچه آن 
جامعه از نظر پیشرفت مادی و اعتبارهای دیگر، در مراحل پایین قرار گرفته باشد.

 ۷- احســاس تکلیف الهی. بدون تردید، ایــن انگیزش باعظمت ترین و 
شــریف ترین هدف و انگیزه ای اســت که درباره مدیریت می توان تصور نمود. در 
این انگیزه، دیگر نه از منفعت گرایی خبری اســت، نه از استناد به عوامل جبريِ 
محیط و اجتماع. آن نه آلوده به خودخواهی و خودنمایی است و نه اشباع علاقه 
ذاتی و مهارت تخصصی و غیرآن، عاملِ محرّکِ اوست. این، همان انگیزه ای است 
که پیامبران الهی، اوصیا و حکمای راستین را به تنظیم و توجیه حیات فردی و 
اجتماعيِ انسان های جوامع وادار نموده است. نخستین اثر این انگیزش آن است 
که: شخص مدیر یا مقام مدیریت، در هر رشته و در هر موقعیتی که باشد، همه 

اعضای مجموعه تحت مدیریت خود را مانند اعضا و قوای وجود خود می  داند.

* اساسی ترین وظیفه مدیریت از دیدگاه اسلام عبارت است از احساس و پذیرش این حقیقت که انسان هایی که در یک مجموعه 
مورد مدیریت قرار گرفته اند، دارای دو بعُد مادی و معنوی هستند و اهتمام مدیریت به بعُد معنوی آنان، نه تنها نباید کمتر از اهمیت 
بعد مادی آنان باشد، بلکه با توجه به هدف اعلای حیات همه انسان ها که قرار گرفتن در جاذبیت شعاع فروغ الهی است، اصولاً بعد 

معنوی انسان ها باید با اهمیتی بیشتر مورد اهتمام مدیریت قرار بگیرد. 

* با نظر به مجموع ملاحظات 
درباره مدیریت های اجتماعي 

امروز، روشن می شود که 
هر جا در مدیریت انسان ها 
وظیفه مراعات بعُد معنوي 
آنان لازم نشده است، در 
آنجا »اشخاص« همواره به 

»چیزها«، مبدل گشته است. 
وقیح تر از این توهین و تحقیر 

این است که همین حرکت 
قهقرایی را تمدن، و عاملان 

آن را »قهرمانان سازنده 
تمدن و تکاملی« نامیده اند!

می کنند، در سه بعُد اساسی قابل طرح است:
1 ـ صیانــت ذات در بعد روانیِ حیاتِ طبیعیِ محض، مانند نیاز به غذا، 

مسکن، بهداشت، تولید مثل و دفاع از هرگونه عامل اخلال به حیات.
2 ـ صیانت ذات در بعد روانی و شــخصیتی. نیازهای اساســی در این 
بعــد، عبارتند از: آرامش روانی، تنظیــم ارتباط منطقی میان عوامل برون ذاتی و 
درون ذاتی، حفظ وحدت و هماهنگي عناصر تشکیل دهنده شخصیت و حفظ آن 
از اختلال هایی که می تواند سلامت شخصیت را تهدید نماید، مانند چند شخصیتی 

شدن یا متلاشی شدن آن و ...
 3 - صیانت ذات در بعد تکاملی شــخصیت. انسان در این بعد دارای 
نیازهای بســیار بااهمیت است که مذهب های الهی، اخلاقیون، مکاتب حقوقی و 
مقررات سازنده و پیشروِ واقعی، آنها را مطرح کرده و شخصیت آدمی را به وسیله 

رفع آن نیازها در گذرگاه تکامل به ثمر می رساند. 
یک اصل ضروری، در عین حال ســاده و کاملًا روشــن را هم در این مبحث 

مطرح می نماییم که در مسائل مدیریت، اهمیت زیربنایی دارد:
نوع انســانی در جریان فعالیت »صیانت ذات« در هر ســه بعد یاد شده، به 
مدیریت صحیح احتیــاج دارد و هر اندازه این بعد در موقعیت ها و مجموعه های 
پیچیده تر قرار می گیرد، مدیریت آنها دشوار تر و پیچیده تر می شود. به عنوان مثال، 

امثال این امور ضروری. اگرچه ضرورت این نیازها در حدّی نیست که مانند نیاز 
به دفاع مســتقیم از حیات، انگیزش را با عامل جبر خالص به وجود بیاورد، ولی 
چون تأمین وسایل حیات طبیعی از ضروریات محسوب می شود، می توان گفت: 

انگیزش مزبور از نظر علمی به عوامل شبه جبری مستند است. 
2- انگیزش های درون ذاتی. این نوع از انگیزش ها که ما آنها را »درون ذاتی« 

نامیده ایم، به اقسامی مختلف تقسیم می شود:
الف- احساس برتری خود نسبت به دیگران که خود به دو نوع تقسیم می شود: 
* احســاس مزبور مطابق واقع باشــد، به این معنا: کسی که چنین تصوری 
دربــاره خود و دیگران دارد و خــود را از نظر فعالیت های مغزی و قوای عضلانی 
بر دیگران برتر می داند، مطابق واقع می اندیشد و او با چنین احساسی به تصدّی 

مقام مدیریت تحریک می شود و اقدام می نماید.
 اگر چنین شخصی با تکیه به احساس وظیفه، فعالیت مزبور را به عهده بگیرد، 
در منطقه انگیزش ارزشــی داخل می شــود و اگر بدون احساس مزبور و تنها به 
انگیزگيِ برتريِ خود بر دیگران وارد میدان فعالیت شود، در این صورت کارهای 
او در منطقه ارزش ها قرار نمی گیرد، بلکه کارهای او مانند معلول هایی است که از 

علل طبیعی بروز نموده و ارتباطی به منطقه ارزش و ضد ارزش ندارند. 
* احساس برتری بر دیگران در امر مدیریت، مطابق واقع نباشد. در این صورت، 


